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[شهای اقرارناپذیر صدایرنگ، به هومن ]به  

 
 
 
 
 

 (42تن )سرود خویش
 والت ویتمن

 
 والت ویتمن، یک کیهان، پسر منهتن

 سرکش، گوشتی، شهوانی، خورنده، نوشنده و زاینده،
 گرا، نه ایستنده بالاتر از مردان و زنان یا جدا از آنان،نه احساسات

 قدر فروتن که نافروتن.همان
 

 درها!ها را از بکَنید قفل
 ها!بکنید خود درها را از چارچوب

 
 کند من را،کند دیگری را خوار میکه خوار میآن هر

 گردد به من سرانجام.چه گفته و کرده شود بازمیو هر آن
 

 خیزان و خیزان، از میان من عقربه و جریان. از میان من الهامْ
 

 ،من دهمی دموکراسی می، نشانهمن گویمرمز عبور ازلی می
 چه را همگان نتوانند داشت در همان شرایط هماتایش را.سوگند که نخواهم پذیرفت هر آن

 
 چه بسیار صداهای گنگ دیرپا، ماز میان

 پایان زندانیان و بردگان،های بیصداهای نسل
 ها،صداهای بیماران و نومیدان، دزدان و کوتوله

 های آمایش و اتحاد،صداهای حلقه
 ها و چیز پدر،ها را و صداهای رحمِکنند ستارهکه وصل میهایی و آنِ ریسمان

 شوند،و آنِ حقوق کسانی که فرودست انگاشته می
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 آنِ بدریختان، حقیران، مفلسان، ابلهان و منفوران،
 برند غلتان.های پشگل را میها که گلولهمه در هوا، سوسک

 
 صداهای ممنوع، ماز میان

 گیرم حجاب را،های در حجاب و من برمیها، صداها و شهوتصداهای سکس
 کنم و دگرگونشان میصداهای زننده که من صاف

 
 فشارم،انگشتانم را بر دهان نمی

 دارم که سر و قلبم را،ام را با همان ظرافت نگاه میدل و روده
 تر نیست از مرگ.جماع برایم زننده

 
 باور دارم به گوشت و امیال،

 اند و هر جزء و بند من نیز یک معجزه.هکردن معجزدیدن، شنیدن، حس
 

 شوم با آن،لمسم و لمس میچه را میکنم هرآنام من درون و بیرون، و مقدس میالاهی
 ها بهتر از هر عبادت،بوی این زیربغل

 ها.ها و تمام کیشاین سر بیشتر از کلیساها، انجیل
 

 و هر جزء آن، ی تن خودم خواهد بودازهمه گسترهاگر ستایم چیزی را بیش
 کالبد شفاف من بادا که تو باشی!

 های حاشوردار بادا که تو باشی!ها و پشتیرف
 ومحکم گاوآهن مردانه بادا که تو باشی!تیغ قرص

 کند بادا که تو باشی!چه بارورم میهرآن
 ام!رنگ زندگیهای پریدهام! جوی شیری تو عصارهتو ای خون پرمایه

 های دیگر را بادا که تو باشی!نهفشارد سیای که میسینه
 وشکنج نهانی تو باشد!بادا که مغزم چین

 شده! بادا که تو باشی!های همسانِ حفاظتی تخمی سوسن صغیر! پاشَلَک بزدل مرداب! لانهی شستهریشه
 ی سر، ریش، ماهیچه، بادا که تو باشی!مخلوط مشوش علوفه

 بادا که تو باشی!چک صمغ افرا، الیاف گندم مردانه، چک
 خورشید بس بخشنده بادا که تو باشی!

 بخارهای روشنا و تاریکی بخش صورتم بادا که تو باشی!
 ریز بادا که تو باشی!های عرقجویبارها و ژاله

 مالد به من بادا که تو باشی!شان میدهندهبادهایی که آلت نرم قلقلک
 درپیچم، بادا که تو باشی!های پیچولگرد عاشق در راه های بلوط ویرجینیا،های عضلانی وسیع، شاخهدشت
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 ام تا به حال، بادا که تو باشی!ام، میرایی که لمسیدهام، صورتی که بوسیدهها که گرفتهآن دست
 

 انگیز،ی خویشم، بسیارم و همگی بس شهوتشیفته
 اندم از شوق،زرلهر لحظه و اتفاقی می

 ویم از کجاست،رزین آی ناچیزترخورد، نه انگیزهور پیچ نه توانم گفت مچ پاهایم چط
 گیرم باز.پراکنم، نه علت آن دوستی که مینه علت آن دوستی که می

 
 ایستم تا ببینم که هست واقعاً،ام، میروم از پلکان ایوان خانهبالا که می

 ها.کند تا متافیزیک کتابترم میام خوشحالنیلوفرپیچِ پشت پنجره
 

 دم!پیدهنگریستن به س
 ها گسترده و تار را،کند سایهنور اندک محو می

 آید به کامم.هوا خوش می
 

 کنان،کنان تروتازه تراوشصدا طغیانوخیزهای معصومانه بیهای جهانِ جنبان در جستوزن
 گریزگرانه تازان به پایین و بالا.

 
 کند،های شهوانی بلند میچیزی که نتوانم دید چنگال

 آکنند فلک را.تابان می ی شربتادریاه
 

 ی پیوندشان، زمین مانده پهلوی آسمان، پایان هرروزه
 چالشِ برخاسته از شرق آن لحظه بر فراز سرم

 گاه ببین آیا تو ارباب خواهی بود!ی تمسخرآمیز، آنطعنه

 
 
 

 ترجمه زهره اکسیری

 
 
 
 
 
 

 
www.asabsanj.com 

 59دی 

http://www.asabsanj.com/

